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وز اقوام ایرانی در کوچه‌های مشهد نور

در سفری یک‌روزه به محلات مشهد، با آداب‌ورسوم نوروزی ایران آشنا ‌شوید

عبور از سیاهی چهارشنبه سوری با شیربرنج

کن  ترک‌ها یکی از قوم‌های قدیمی‌ و بزرگ‌ مهاجر سا
مشهد هستند که در برهه‌های تاریخی دور و نزدیک 
و از شهرها و کشورهای مختلف به مشهد کوچ کردند 
کنون بیشترین آمیختگی را با فرهنگ این شهر  و ا
دارند و شاید به همین دلیل نیز کمتر آداب‌ورسوم 

شهر و دیار خود را به یاد دارند.
کویی‌ها(،  قفقازی‌ها، مــروی‌هــا، بادکوبه‌ای‌ها)با
تبریزی‌ها، مراغه‌ای‌ها، زنجانی‌ها، ترک‌های شمال 
خراسان و ترکمن‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی، 
گاهی نیز به جبر زمانه   گاه به میل و علاقه خود و 

مهاجر مشهد شده‌اند. 
ترک‌های مشهد در محله‌های سرشور، چهارباغ، 
پاچنار و ته‌پل‌محله سکونت داشتند. بعد از تخریب 
بافت اطراف حرم مطهر، این قوم در سطح مشهد 
کنون نمی‌توان محله و کوچه‌ای  کنده شدند و ا پرا
را مختص ترک‌ها دانست، با این حال هنوز مسجد 
و کوچه ترک‌ها در بینادل امــروزی، نسبت‌به سایر 

محلات قدیمی، مرکزیت بیشتری دارد.
برخی ترک‌های مشهد معتقدند که بعد از تحویل 
سال باید بزرگ‌ترین مرد خانواده با نان و سبزی وارد 
خانه  شود  که اجرای این رسم، به نشانه برکت‌آوری 

برای خانواده در طول سال تعبیر می‌شده است.
غ، یکی دیگر از رســومــی بود  تفسیر نقش تخم‌مر
که تــرک‌هــای قدیمی معمولا آن را ایــن‌طــور انجام 
می‌دادند که یک شب قبل از تحویل سال، به ازای 
هریک از افــراد خــانــواده، تخم‌مرغی لای پیاز قرمز 
می‌گذاشتند و در لحظه سال‌تحویل به او می‌دادند. 
غ، نقش خاصی می‌افتاد و آن نقش  روی هر تخم‌مر
 را برایش به نشانه سرنوشت او در آن ســال تعبیر 

می‌کردند.
کو(  جشن‌ چهارشنبه‌سوری ترک‌های بادکوبه‌ای)با
کن مشهد معروف بوده است.  درمیان ترک‌های سا
هنوز هم در جمهوری‌آذربایجان  4 چهارشنبه سوری 
در ‌4چــهــارشــنــبــه اســفــنــد جــشــن گــرفــتــه مــی‌شــود. 
چهارشنبه آب)سو چرشنبه سی( در اولین چهارشنبه 
اسفند برگزار می شود. مردم در این روزها به بهانه 
جاری شدن آب در زمین، به کنار رودها می روند. 
ک، بعدی باد و  دومین چهارشنبه اسفند، جشن خا
آخری هم آتش است که مفصل‌تر از بقیه برگزار می‌شود. 
کوتبار مقیم مشهد، در گذشته تنها همین  ترک‌های با
چهارشنبه آخر را مانند سایر مــردم مشهد جشن 
می‌گرفتند. همچنین شیربرنج غذای مخصوصی بوده 
 که به نشانه عبور از سیاهی‌ها در این شب، طبخ 

می‌شده است. 
آذری‌ها که بخش بزرگی از ترک‌های مقیم مشهد را 

تشکیل می‌دهند، گرچه دیگر مانند همشهری‌های 
سابقشان، نوروز را با شعرخوانی عروسک »تَکَم« جشن 
نمی‌گیرند، هنوز قدری از آیین گذشتگان خود را گرامی 

می‌دارند. 
آیین خنچه‌برون در چهارشنبه‌سوری دیگر رسم 
قدیمی این قوم است، به این صورت که  پدر و مادری 
که دختر عروس کرده‌اند ،در این شب خنچه بزرگی 
شامل شام و شیرینی به خانه دخترشان می‌فرستند.

درســت کــردن دلمه برگ مو در زمــان سال‌تحویل، 
یکی دیگر از آیین‌های نوروزی آذری‌هاست. آن‌ها 
گر بوی دلمه در زمان تحویل سال در  معتقدند که ا

خانه بپیچد، آن سال پرمیهمان خواهد شد.

سالی پررونق با خوردن »چَلبَک«

زابلی‌ها، سیستانی‌ها و بلوچ‌ها در برهه‌های مختلف 
زمانی به‌دلیل خشک‌سالی و برخی نیز به‌دلایل 
اقتصادی به مشهد مهاجرت کردند و در محله‌های 
شهرک شهیدرجایی، شهرک باهنر، اسماعیل‌آباد، 
کلاته‌برفی)بولوارشاهنامه(، کوی‌امیر و محمدآباد 
کن شدند. این گروه جزو معدود اقوامی هستند که  سا
ارتباطات قومی و لباس محلی خود را حفظ کرده‌اند، 
به انجام رسوم و آیین‌های شهر خود پایبندند و هنوز 
نزدیک یکدیگر و در همین محله‌ها زندگی می‌کنند.

گوسفندان با  جشن بهارگاهی، بهارچرانی)بردن 
پشم‌های رنگ‌شده به صحرا(، هلک لدیی)جابه‌جایی 
( و کاشت درخت خرما)هدیه دادن نهال  چادر عشایر
نخل به کودکان( جزو رسوم نوروزی است که هنوز 
در محدوده سیستان‌وبلوچستان رایج است، اما 
در مشهد به‌دلیل نبود قابلیت اجرا از یادها رفته 
است، با این حال هنوز برخی رسوم که نیاز به فضای 
خاصی ندارد، نزد سیستانی‌ها به قوت خود برجاست؛ 
»نزدیک عید، نوعی نان روغنی به نام »چلبک« درست 
می‌کنیم. کلوچه خرمایی، یکی دیگر از شیرینی‌های 
پای سفره هفت‌سین ماست. همچنین در بهار از 
کوه و دشت، شلغم)اسفناج( جمع می‌کنیم و نانی 
مثلثی‌شکل به نام »بورَک« درست می‌کنیم«. تجگی 
یا سمنوی سیستانی، یکی دیگر از غذاهایی است که 
دسته‌جمعی و برای سفره هفت‌سین تهیه می‌شود.

جالب است بدانید چندده‌سالی می‌شود که جشن 
نوروز کمتر درمیان قوم بلوچ جدی گرفته می‌شود. 
بــرگــزاری جــشــن‌هــای مــذهــبــی فــطــر و قــربــان بــرای 
بلوچستانی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
با این حال هنوز آن‌ها برخی آداب‌ورسوم پیشینیان 
کــرده‌انــد. »سرمه‌سایی« یکی از این  خــود را حفظ 
آیین‌هاست که مردان و زنان بلوچ، اهتمام جدی 
به اجرای آن دارند. آن‌ها معتقدند سرمه به افزایش 
سوی چشم کمک می‌کند و برای بینایی خوب است.

زنان بلوچ، سنگ سرمه را روی سنگی که وسط آن گود 
است، می‌سایند و در روز اول بهار این سرمه‌ها را به 
دختران و پسران هدیه می‌دهند. گرچه سرمه‌سایی 
کنون دیگر در مشهد اجرا نمی‌شود، بسته‌های آماده  ا

آن در بازار تاجرآباد مشهد پرطرفدار است. 

یک بده‌بستان خوشمزه

بــلــی‌هــا و بــلــوچ‌هــا در  ، زا قــرار دادن سیستانی‌ها
ــرا با  ی گـــروه، شــایــد چــنــدان صحیح نباشد؛ ز یــک 
یــاد)بــه‌ویــژه از نگاه بیرونی(،  کــات ز وجــود اشــتــرا
تفاوت‌های بسیاری میان آیین و آداب‌ورســوم 
اهالی مــحــدوده سرحد)زاهدانی‌ها و به‌عبارتی 

سیستانی‌ها و زابلی‌ها( با مَکُرانی‌ها)چابهاری‌ها 
و سراوانی‌ها و بلوچ‌ها( وجود دارد، با این حال 
این اقوام سال‌هاست درکنار هم زندگی می‌کنند 
ــی بــا هــم دارنـــد. یــکــی از  ــراوان و دادوســتــدهــای ف
ایــن بــده‌بــســتــان‌هــای خــوشــمــزه در نـــوروز انجام 
وز اول بهار،  ر، ر ــدا مــی‌شــود؛ سیستانی‌های دامـ
وغــن حیوانی تبدیل  ا به ر کــره و خامه‌‌هایشان ر
می‌کنند و تفاله و ته‌مانده آن را با آرد گندم و ذرت 
خردشده و خرمایی که دوستان و آشنایان مکرانی 
بــه‌عــنــوان هــدیــه نـــوروزی و عــیــدی فــرســتــاده‌‌انــد، 
مخلوط و حلوایی مخصوص به نام »مَدَر« درست 
می‌کنند و سپس مقداری از این حلوا را به‌عنوان 
وزی برای دوستان و آشنایان مکرانی  عیدی نور

خود می‌فرستند.

آمال و آرزوهای»هفده مال« زیر یک سنگ

کرمانج‌ها که در دوره‌های مختلف تاریخی، شاهان 
صفوی و افشاری برای محافظت از مرزهای شرقی 
آن‌ها را از غرب کشور، کوچاندند، سال‌هاست بخش 
رگــی از جمعیت شهرهای مختلف استان‌های  بــز
خراسان را تشکیل می‌دهند. مشهد نیز از شهرهایی 
است که میزبان جمع زیادی از کرمانج‌هاست. بیشتر 
که هنوز اقــوامــی در قوچان و  کرمانج‌های مشهد 
شــیــروان دارنـــد، به‌دلیل سهولت در رفــت‌وآمــد به 
این شهرها، در محلات غربی و جنوب‌غربی مشهد 
همچون محدوده قاسم‌آباد، الهیه، امام‌هادی)ع(، 
کلاته‌کردها( و وکیل‌آباد  ابراهیم‌آباد، نوده، فردوسی)

سکونت دارند.
گــرچــه ســـال‌هـــاســـت کــرمــانــج‌هــای مــقــیــم مشهد 
)دامــن پرچین زنــانــه( و  ــراس)پــیــراهــن(، شــیــلــوار گُ
)شلوار مردانه( خود را کنار گذاشته‌اند و این  شلار
لباس‌های پررنگ‌و‌لعابشان را در کوچه‌وخیابان‌های 
شهر نمی‌پوشند، رسم‌ورسوم نوروزی پیشینیان خود 
را همچنان در صندوق‌خانه قلبشان حفظ کرده‌اند. 
هوده‌مال یکی از این رسم‌هاست؛ »هوده در زبان 
کردی به معنای هفده و مال به معنای خانه است. 
هفده‌مال، یعنی هفده روز مانده به نــوروز. در این 
روز کرمانج‌ها به دشت می‌روند و هرکدام سنگی را 
نشان می‌کنند. آن‌هــا بعد از سال‌تحویل به‌سراغ 
سنگ‌های نشان‌کرده‌شان بازمی‌گردند. زیر سنگ 
 هر کسی سبزه روییده باشد، نشانه سالی پربرکت برای

 اوست.
عید علفه یکی از جشن‌های باستانی ایرانیان است که 
هنوز نزد کرمانج‌ها گرامی داشته می‌شود. در این عید 
که پنجشنبه آخر سال برگزار می‌شده است، ایرانیان 
با بردن بخشی از شیرینی و میوه سفره هفت‌سینشان 
کی‌ها را با  بر سر مزار درگذشتگان، به‌نوعی این خورا
ک می‌گذاشتند تا سفره نوروزی  نیازمندان به اشترا

آن‌ها نیز خالی نماند.
ک، عید  در این ایام، کرمانج‌ها با پخت نوعی خورا
علفه را برگزار می‌کنند؛کسانی که وضع مالی خوبی 
دارند، »چوزمه« را که نانی روغنی شبیه روغن‌جوشی 
مشهدی‌هاست، بر سر مزار خیرات می‌کنند و افرادی 
هم که وضع مالی‌شان چندان خوب نیست، »سوزمه« 

که نان و ماست است، توزیع می‌کنند.
کرمانج‌ها، آش اســت اما  غــذای چهارشنبه‌سوری 
کرمانج‌های عشایر کلات  آشی با یک دانه خاص؛ 
معمولا در شب چهارشنبه‌سوری، نوعی آش به نام 
»دانو«می‌پزند که محتویات آن، گندم، نخود، عدس 
و ادویه است. بخش جذاب این آش، نه خود غذا 

که دانه‌ای‌است که در آن انداخته می‌شود؛ »بعد از 
آماده شدن دانو، مهره‌ای آبی‌رنگ را داخل ظرف 
می‌انداختند. آن‌گاه مادر خانواده با قاشقی بزرگ، 
غذا را به نام هریک از اعضای خانواده برمی‌داشت. از 
کوچک‌ترین فرد خانواده شروع می‌کرد به اسم‌بردن. 
مهره به نام هرکه درمی‌آمد، انگار سال شانسش بود 
غ یا کوزه  و به مراد دلش می‌رسید. شکستن تخم‌مر
کــردن بلا و چشم‌زخم،   پــای درخــت، به‌نشانه دور 
ــوم چــهــارشــنــبــه‌ســوری در میان  یــکــی دیــگــر از رسـ
کرمانج‌هاست.یکی از تفریحات رایج میان کردهای 
کرمانج، کشتی‌باچوخه است که به‌ویژه در نوروز رونق 
بیشتری دارد؛ چنان‌که گود زینل‌خان اسفراین در 
روزهای سیزده‌به‌در یکی از مسابقات پرتماشاچی‌ 
ایران است که گاهی حتی گوی سبقت از شهرآورد 

استقلال و پرسپولیس نیز می‌رباید.

رمضان برای عرب‌ها، شیرین‌تر از نوروز است

داســتــان مهاجرت خرمشهری‌ها و آبــادانــی‌هــا به 
ک گــره خـــورده اســت؛  ــا مشهد، بــا یــک واقــعــه دردنـ
زخمی که انگار از جنوب تا مشهد کش آمده است 
و حالا می‌توان ادامه جنگ را بر درودیوار مجتمع 
شهیدبهشتی دید؛ جایی که به شهرک عرب‌ها معروف 
است و با طعم فلافل، سمبوسه، ماهی‌های رنگارنگ 
گونش، گویی یک تکه از جنوب است  و خرماهای گونا
در مشهد. دیدن شعار »آبادان، برزیلته« و شنیدن 
صدای »دَمــام« و »نی‌انبون«، حال‌وهوای مجتمع 
 شهیدبهشتی را جنوبی‌تر از هرجای دیگر مشهد کرده 

است.  
کنان   گرچه نوروز بعد از مهاجرت به مشهد، برای سا
این شهرک جدی شده است و پیش از آن، بیشتر 
کنون جیل  اعیاد فطر و قربان جشن گرفته می‌شد، ا
کن شهرک، نوروز را  سوم)نسل سوم( عرب‌های سا
به تقلید از سایر مشهدی‌ها جشن می‌گیرند. آن‌ها 
شــب عــیــد، مــاهــی را بــه روش‌هـــای مختلف مانند 
یــر برنج  که در آن، ماهی ز مدفونه)نوعی ته‌چین 
خ‌کرده، تنوری و قلیه‌ماهی  گذاشته می‌شود(، سر

درست می‌کنند.
ــرای عید نـــوروز، تنها نوعی  ــان عــرب ب همچنین زن
کلمپه می‌پزند، اما برای  شیرینی خرمایی، شبیه 
ماه مبارک رمضان که امسال با نوروز هم‌زمان شده 
است، انواع شیرینی مانند لِگِیمات)ترکیبی از آرد و 
)نوعی فرنی(  شکر و شیره نبات(، بامیه عربی، کاستر

و مخلوطی از خرما و ارده را درست می‌کنند.
در کنار این‌ها، تعطیلات عید، فرصت مناسبی برای 
گ« است؛این بازی  انجام بازی گروهی »صِگله ولا
کریکت و بیس‌بال است اما به‌جای توپ با  شبیه 
چوب اجــرا می‌شود. به این شکل که با یک چوب 
شصت سانتی‌متری، چوبی بیست سانتی‌متری را 
به هوا می‌اندازند. بقیه باید دنبال این چوب بدوند 
و آن را بگیرند. البته چندسالی می‌شود که به‌دلیل 
مشغله‌های مختلف، کمترکسی سراغ انجام این بازی 

را می‌گیرد.
عرب‌های مشهد همچنین در ماه مبارک رمضان 
»تعتومه« دارند؛ به این معنی که هر روز سحر، میهمانِ 
خانه یکی از اقوام هستند. در عید نوروز هم سه روز 
اول فقط مردان به دیدوبازدید می‌روند و از روز سوم 
تا دهم، خانم‌ها هم به میهمانی‌ها اضافه می‌شوند«. 
عیدی دادن و »فک حزن«، به معنای از عزا درآوردن 
با هدیه دادن لباس رنگی از دیگر رسوم جنوبی‌ها 

در زمان عید فطر است.

وز می‌خواهیم  شیما سیدی| به مناسبت نور
به کوچه‌وخیابان‌های مشهد سفر کنیم و با 
آداب‌ورسوم نوروزی ایران آشنا شویم؛ آدابی 
که گرچه میان سی کشور و 300میلیون نفر در 
کلیات خانه‌تکانی، چهارشنبه‌سوری، پهن 
کــردن سفره هفت‌سین و خیلی چیزهای 
دیگر مشترک است، به اندازه تمام آدم‌ها، 
رســـم‌ورســـوم و خــرده‌فــرهــنــگ دارد؛ البته 
همه‌چیزش هم به قومیت‌ها برنمی‌گردد، 
گاهی رسم‌ورسوم خانه‌به‌خانه فرق می‌کند.

تعلیم زبان انگلیسی در رادیو

هما سعادتمند| 31فروردین 1323خورشیدی روزنامه آزادی خبری 
چاپ و منتشر می‌کند که برپایه آن قرار است هرشب در رادیو، برنامه‌ 
آمــوزش و تدریس زبان انگلیسی پخش شود تا آنان که توانایی 
ثبت‌نام در کلاس یا گرفتن معلم خصوصی را ندارند، با این برنامه، 
انگلیسی صحبت کردن را بیاموزند. جالب اینکه دفتر انتشارات 
سرکنسولگری دولت انگلیس در مشهد، پیش از پخش این برنامه، 
کتابچه‌هایی را چاپ می‌کند و در چند کتاب‌فروشی دردسترس 
گهی می‌کند.  علاقه‌مندان قرار می‌دهد و آدرس آن را هم در جراید آ
مشروح خبر چنین است: »به‌منظور تسهیل آموختن زبان انگلیسی، 
اخیرا از طرف انجمن فرهنگی ایران و انگلیس، خودآموزی چاپ 
که شب‌ها و در ساعت‌های معین، به وسیله رادیو  شده است 
تدریس خواهد شد. نمونه خود‌آموز نام‌برده در بنگاه مطبوعات 
برومند، خیابان پهلوی، موجود است. آقایانی که مایل به سفارش 
قبلی برای تهیه هستند، با مراجعه به بنگاه مذکور می‌توانند از 
رادیوهای منازل خود یا دوستان، زبان انگلیسی را به‌آسانی و تنها 

گیرند«. با خرید یک جلد خودآموز فرا
در ادامه خبر هم آمده است: »برنامه تدریس زبان انگلیسی به‌وسیله 
رادیو شامل دو دوره به قرار ذیل خواهد بود: دروسی که در روزهای 
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه داده خواهد شد، احتیاج به کتاب 
خواهد داشت؛ البته در سه هفته اول، تشریحات مقدماتی خواهد 
بود که لزومی به کتاب نیست. دوره ثانوی نیز که از مقدماتی بالاتر 
است، روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه و یکشنبه خواهد بود و کتاب 
لازم ندارد. سلسله‌گفتارهایی به نام »زندگانی خانوادگی انگلیسی« 
و موضوعات مخصوصی به‌وسیله رادیو گفته خواهد شد. مدت 
تدریس در شب‌ها، پانزده دقیقه، بین ساعت20:15 تا ساعت۲۱ و 
گهی  بر روی امواج۲/۳۳۵ و ۷/۴۸ کیلو هرتز خواهد بود که بعدا آ
خواهد شد. آقایانی که مایل به استفاده از رادیوی قرائت‌خانه 
پیروزی باشند، نیز با اطلاع قبلی می‌توانند مراجعه فرمایند: دفتر 

انتشارات سرکنسولگری دولت انگلیس در مشهد«.

تسبیح سازی در مشهد قدیم

سعیده ساجدی‌نیا| مشهد به‌دلیل وجود مزار مطهر امام‌رضا)ع( از 
قدیم یک شهر مذهبی و دارای احترام بوده است. پرواضح است که 
وجود این موهبت، سبب ایجاد تفاوت‌هایی در آن با سایر ولایات 
ایران می‌شده است. یکی از این تفاوت‌ها وجود مشاغلی در آن 
بوده که در دیگر شهرها و آبادی‌ها اصلا نبوده یا کمتر دیده می‌شده 
است؛ البته مشاغلی نیز وجود داشتند که علاوه‌بر ارض‌اقدس در 
همه نقاط ایران یافت می‌شدند. در سطرهای بعدی، چند نوع از 

این مشاغل را معرفی می‌کنیم.

 zتسبیح‌ساز

تسبیح‌سازی از مشاغل رایج در مشهد قدیم بود و تسبیح ساز به 
کسی می‌گفتند که شغلش، ساختن دانه‌ تسبیح یا به‌ نخ کشیدن 
دانه‌های ازپیش‌ساخته‌شده بود. تسبیح، دانه‌های به‌نخ‌کشیده‌ای 
است که تا هنوز هم برای محاسبه اذکــار و اوراد و استخاره و... 
استفاده می‌شود و انواع مختلف دارد: تربت، گلی، سنگی، چوبی، 
هسته آلبالو، عقیق، فیروزه و مروارید و... . ساده‌ترین و فراوان‌ترین 
گلی بــود که همراه مهر نماز در جانماز  نــوع دانــه تسبیح، دانــه 

 می‌گذاشتند.

 zتعزیه‌خوان

تعزیه‌خوان یا شبیه‌خوان به کسی می‌گفتند که در ایام عزاداری و 
بیشتر در دهه اول محرم با پوشیدن لباس عربی، زره و کلاه‌خود 
و برداشتن شمشیر و کمان با دسته‌های سینه‌زنی همراه می‌شد 
ک با تصویرگری و  ــدر روایــت‌هــای صحرای کربلا را ســوزنــا و آن‌ق
ــیــه‌ســرایــی هـــمـــراه مـــی‌کـــرد که  مــرث
ــی‌آورد. نــوع  ــ ــ اشـــک هــمــه را درم
دیگر تعزیه‌خوانی، پرده‌گردانی 
بود. افراد شاغل در این حرفه 
بدون پوشش خاصی، تنها 
با یک پــرده نقاشی خیلی 
بزرگ که یک زنجیر متحرک 
هــــم داشــــــــت، شـــــــروع بــه 

مرثیه‌خوانی می‌کردند.

 zجامه‌دار

در دوره قاجار، کل مشهد چهار 
محله بزرگ و چهل حمام داشت و 
پایین‌خیابان به‌دلیل وجود کسبه و رفت‌وآمد‌ 
زائــران که غسل زیــارت می‌کردند، بیشترین 
تعداد حمام را داشت. یکی از مشاغل مهم 
در حمام‌ها، جامه‌دار بود؛ کسی که در سربینه 
حمام، لباس و وسایل مشتری‌ها را نگهداری 
می‌کرد و از همه کارکنان حمام، خوش‌برخوردتر 
بــود. او قبل و بعد از استحمام با لنگ خشک، 

مشتری را همراهی می‌کرد.
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